
نگو، نشان بده! 

نویسنده: لوسی جین بلدسو 

مترجم: مژگان کلهر

چند سال پیش هر وقت سري به کلاس هاي داستان نویسی می زدم، مدام این جمله

را می شنیدم: «نگو، نشان بده!» و واقعاً توي همه ي کلاس هاي داستان نویسی، این

جمله را بارها و بارها تکرار می کردند. من معنی این جمله را می دانستم، ولی

نمی فهمیدم چه جوري باید آن را در داستانم به کار بگیرم. دلم می خواست از

آن هایی که این جمله ورد زبان شان شده بود بپرسم چطوري می شود داستان را

موبه مو به تصویر کشید و نشان داد؟ راستش «نگو، نشان بده!» برایم تبدیل به

یک معما شده بود. هر داستانی که پیش نمی رفت با این جمله نقد می شد؛ اما این

جمله هیچ راهنماي مفیدي به دنبال نداشت و بیشتر وقت ها هم در جاي اصلی اش

به کار نمی رفت.
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حال بعد از سال ها توانسته ام با پرسش از نویسندگان و منتقدان و با استفاده از

تجربه هاي شخصی ام، پنج راه براي «نگو، نشان بده!» پیدا کنم:

 1. حرکت از یک صحنه به صحنه اي دیگر 

به صحنه هاي متفاوت داستان تان نگاه کنید و از اتفاق هایی که پشت سرهم در

داستان می آورید و آن را با عجله به پایان می برید، چشم بپوشید. صحنه در زمان

و مکان اتفاق می افتد و به انسان هایی که در مکانی مشخص زندگی می کنند،

بستگی دارد و تأثیر شخصیت ها را روي یکدیگر به خوبی نشان می دهد. صحنه پرُ

از انرژي و چندوجهی است، درحالی که طرح داستان یا توالی اتفاق ها ساکن و

خطی است. داستان شما باید از صحنه اي به صحنه ي دیگر حرکت کند. به این

دو مثال توجه کنید: 

شیوه ي گفتاري: دوریس به مهمانی رفت و مردي را ملاقات کرد که به شدت

مجذوبش شد. 

شیوه ي تصویري: در مهمانی، دوریس سعی می کرد با همه ي مهمانان صحبت

کند. اما هربار سربرمی گرداند و به سمت مردي که ریش گذاشته بود،

می چرخید. 

در مثال اول، نویسنده به خواننده می گوید دوریس مجذوب مردي شده است که

در مهمانی او را ملاقات کرده، اما در مثال دوم می بینیم که دوریس جذب

می شود. یعنی نویسنده نشان مان می دهد که او نمی تواند از مرد فاصله بگیرد و

این را بدون اینکه مستقیم به آن اشاره کند یا بگوید، نشان می دهد.
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 2. به کارگیري پنج حس در داستان 

فرض کنید می خواهید خانه اي بزرگ و قدیمی را بفروشید. وقتی خریدارها براي

بازدید خانه می آیند بوي خوش کیک سیب و دارچین تازه، خانه را پرُکرده.

بوي دل انگیز عطري به  مشام می رسد. یک جگوار قرمز کنار در گاراژ پارك

شده و موسیقی آرام بخشی به گوش می رسد. در چنین حالتی دیگر مهم نیست که

خریدارها خانه اي کوچک تر می خواستند با حیاطی بزرگ و بخاري دیواري. حالا

جاذبه هاي حسیّ خانه، نظر آنها را عوض کرده است. آنها همه خواسته هاي شان

را پشت در جا می گذارند و خانه ي بزرگ شما را بدون حیاط و بخاري دیواري

می خرند.

 چنین حکایتی در داستان هم به چشم می خورد. براي جذب خواننده هاي داستان

باید حس آنها را برانگیزید. بگذارید آنان تار و پود داستان تان را ببینند، بشنوند،

بو کنند، بچشند و احساس کنند. حتی بهتر است آنها را مجبور کنید، با التماس

این جزئیات را از شما بخواهند. آن وقت خواهید دید چگونه با علاقه تا پایان

داستان همراه تان خواهند بود. بنابراین «هرکدام از پنج حس باید در هر صفحه اي

که می نویسید، نقشی بازي کنند.» می دانم استفاده از چنین دستوري در تمام

داستان ها کار بسیار مشکلی است؛ اما تمرین آن جالب و آموزنده است. براي

گسترش طرح داستان تان هنگامی که دارید از صحنه اي به صحنه ي دیگري

می روید، بهتر است به جاي پیش بردن ساده ي شخصیت هاي تان از طریق طرح،

از پنج حس کمک بگیرید.
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دوباره دوریس را توي مهمانی می بینیم. 

شیوه ي گفتاري: مهمانی بزرگی است. مردم می نوشند و هوا گرم است... 

شیوه ي تصویري: دوریس مهمانان را می بیند که روي صندلی ها نشسته اند.

چیپس نمکی را می چشد. صداي شکستن شیشه را می شنود و احساس می کند از

اضطراب، بلوزش خیس عرق شده است.

3. استفاده از گفت وگو 

بهترین راه براي به تصویر کشیدن شخصیت هاي داستان، گفت وگوست. یادتان

باشد گفت وگو مهم ترین راه ارتباط آدم هاست. دانش آموزي که در امتحان،

نمره ي کمی گرفته، وقتی دوستش از او درباره ي درس اش می پرُسد، ممکن است

از جواب دادن طفره برود و مردي که مشکل شخصیتی دارد ممکن است از

کلمات فخرفروشانه اي در گفت وگو استفاده کند تا خود را بالا ببرد. 

از طرف دیگر، باید بین به تصویر کشیدن شخصیت از طریق گفت وگو با حرف

زدن عادي شخصیت ها تفاوت قائل شویم. مثلاً شاید در داستانی سارا به دوستش

بگوید مادر و پدرش همیشه با هم بگومگو دارند. این گفت وگو می تواند داستان

خاصی را پیش ببرد، اما اگر نویسنده می خواهد، خواننده اش واقعاً درد اختلاف

پدر و مادر را احساس کند باید کاري کند که او بتواند دعواي آنها را وقتی با

صداي بلند و عصبانی با هم بحث می کنند، ببیند و بشنود. 
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براي تمرین، می توانید داستانی را فقط با گفت وگو بنویسید. می توانید

شخصیت هاي تان را با انتخاب نوع کلمات و اصطلاح هایی که براي تک تک شان

به کار می برید از هم متمایز کنید. با چنین تمرینی خیلی زود می فهمید که

شخصیت واقعی را فقط و فقط از طریق گفت وگو می توان خلق کرد.

 

4. استفاده از عمل به جاي توصیف 

تقریباً در همه ي داستان ها بیان احساس و حرکت ضروري است. البته این به آن

معنی نیست که توي داستان، همه ي شخصیت ها باید مدام این طرف و آن طرف

بروند و لحظه اي یک جا ننشینند! آنها باید تحرکّی بیرونی یا درونی داشته باشند.

رفتارها، عادت ها و حرکت ها، حقیقت هاي بسیاري را درباره شخصیت ها فاش

می کنند. وقتی شخصیت داستان تان خبر مرگ مادرش را می شنود چه کار

می کند؟ آیا هق هق کنان خودش را روي زمین می اندازد؟ یا با عجله ترتیب

مراسم عزاداري را می دهد؟ آیا بی تفاوت، غذایش را می خوردَ یا براي

خوش گذرانی بیرون می رود؟ 

این عمل و عکس العمل اوست که خواننده را جذب داستان تان می کند و او را

علاقه مند می نماید که آن را ادامه دهد. کدام یک از دو مثال زیر تأثیر بیشتري

روي مخاطب می گذارند؟ 
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شیوه ي گفتاري: راجر آدم فضولی است. 

شیوه ي تصویري: راجر اتاق ها را یکی یکی گشت. آلبوم خانوادگی را پیدا کرد،

ورق زد و نوشته هاي روي یخچال را کلمه به کلمه خواند. 

5. انتخاب زاویه دیدِ داستان با آگاهی بیشتر 

داستان از دیدگاه فرد مشخصی نقل می شود. زاویه دید داناي کل (نوشتن داستان از

زاویه دید کسی که نسبت به همه چیز آگاهی دارد) مشکل تر است، چون شما را

مجبور می کند بیشتر توصیف کنید و توضیح دهید. 

براي رهایی از چنین مشکلی می توانید از زاویه دید اول شخص (من راوي/ یکم

کس) کمک بگیرید. با این شیوه فقط باید دیده ها و شنیده هاي شخص خاصی را

بنویسید. زاویه دید اول شخص، شما را از پرُگویی نجات می دهد. شخصیت به

جاي حرف زدن در داستان عمل می کند. 

در مقابل، زاویه دید سوم شخص محدود (نوشتن از زاویه دید دوربینی که انگار

روي شانه ي شخصیت اصلی داستان نشسته) راه دیگري براي دوري از پرُگویی

است. در هر زاویه دیدي که براي داستان تان انتخاب می کنید، مهم این است که

راوي داستان تان را به خوبی بشناسید و از مسیرش منحرف نشوید؛ یعنی باید

بتوانید درست از همان پنجره یا زاویه اي که او به داستان یا دنیا نگاه می کند،

همه چیز را ببینید. 

اما آیا توصیف همیشه مزاحم است؟ چه وقت در داستان به کار می آید؟ 

بعضی از نویسندگان فکر می کنند، توصیف هیچ وقت جایی در داستان  ندارد، اما
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خواندن داستان هاي ماندگار و کلاسیک جهان، نظرتان را عوض می کند.

بعضی وقت ها فضاي کلی داستان با یک یا دو بند توصیف به بهترین شکل بیان

می شود، بندهایی که خیلی ساده و کوتاه، اطلاعاتی ضروري را به خواننده می دهند.

مثلاً چنین توصیفی ممکن است درباره محل زندگی شخصیت اصلی داستان باشد؛

جایی که خانواده و اجداد او به آن تعلقّ دارند. البته موضوع داستان شما، تاریخچه ي

خانوادگی شخصیت هاي داستان تان نیست، اما شاید این مسأله بعداً یک جورهایی به

داستان شما مربوط شود. بیشتر وقت ها یک بند توصیف، براي بیان فضاي داستان و

شخصیت هایش لازم و البته کافی است. گاهی یک برُش کوتاه از توصیف، مثل

ترُمزي است که کمک می کند سرعت داستان، کنُد شود تا بتواند مسیر تازه اش را

انتخاب کند. گاهی هم تأثیر یک صحنه با یک یا دو بند توصیف، بیشتر می شود.

توصیف همچنین باعث ایجاد تضاد در داستان می شود. درست مثل عکس ها که

قسمت هاي تاریک و روشن دارند، یک داستان خوب هم به درگیري و تضاد نیاز

دارد تا جذابیت بیشتري پیدا کند. 

این پنج پیشنهاد را می شود در یک جمله خلاصه کرد: «نشان دادن، تصویرکردن و

نمونه آوردن.» چنین کاري در واقع، احترام گذاشتن به قدرت درك خواننده است. 

دوباره به این مثال توجه کنید. اگر شما بنویسید: «راجر آدم فضولی است.» بیشترین

چیزي که می توانید از خواننده ي بی اراده تان انتظار داشته باشید این است که او ادعاي

شما را بپذیرد. 
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اما اگر بنویسید: «راجر اتاق ها را یکی یکی گشت. آلبوم خانوادگی را پیدا کرد،

ورق زد و نوشته هاي روي یخچال را کلمه به کلمه خواند.» خواننده تان حتماً با

خودش می گوید: «راجر واقعاً چه آدم فضولی است.»

این  طوري می توانید او را به  طرف خودتان بکشید و ماهی آزادِ ذهنش را با قلاّبِ

داستان تان صید کنید.

پایان
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